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سیدعباس صالحی: خبر درگذشت بازیگر مطرح عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون مرحوم پرویز 
 پورحسینی بر تلخکامی‌های این روزهای اهالی هنر افزود. یاد و خاطره هنرمند پیشکسوت، مجرب و 

با اخلاق سینمای ایران از ذهن مردم هنردوست ایران فراموش نخواهد شد. این ضایعه اندوهناک 
را به اصحاب فرهیخته فرهنگ و هنر، دوستان و همراهان و بویژه خانواده آن مرحوم صمیمانه 

تسلیت می‌گویم. از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده آرامش ابدی و رحمت و غفران الهی 
و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی خواستارم.

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی در گذشت پرویز پورحسینی

یاد و خاطره شما فراموش نخواهد شد

من صبورم اما
آه، این بغض گران

صبر چه م‌ىداند چیست
حمید مصدق

ëë8 آذر
254 روز از این ســال سخت گذشــته است و در کنار 
حسرت از دست رفتن چهره‌های فرهنگی و هنری 
کشــور با بیماری کرونا، یادی می‌کنیم از کســانی که امروز سالروز تولد یا 

درگذشت‌شان است.
ëëتولدها

هومن سیدی: بازیگر و کارگردان سینمای ایران امروز 40 
ساله می‌شــود. هومن سیدی در انجمن سینمای جوان 
رشت سینما را یاد گرفت و با ساخت چند فیلم کوتاه این 
کار را دنبال کرد. پس از آن در کلاس‌های بازیگری پرویز 
پرســتویی شــرکت کرد و ســال 1383 با بازی در فیلم »یک تکه نان« و 
پس از آن »چهارشــنبه سوری« مطرح شد. ســال 1386 در سریال »راه 
بی‌پایان« بازی کرد و به شــهرت رســید و پس از آن او را در ســریال‌های 
»در چشــم باد«، »ســی امین روز« و »تا ثریا« و فیلم‌های »یک وجب از 
آســمان«، »آزادراه«، »خط ویژه«، »من دیه گو مارادونا هستم«، »نیم 
رخ ها«، »در مدت معلوم«، »پل خواب«، »آذر« و »طلا« دیدیم. هومن 
سیدی کارگردانی را از سال 1389 و با ساخت فیلم »آفریقا« آغاز کرد و 
فیلم‌هایش هم بســیار مورد توجه قرار گرفتند. آثاری مانند »سیزده«، 
»اعترافات ذهن خطرناک من«، »خشم و هیاهو« و »مغزهای کوچک 
زنگ زده« که او برای این فیلم آخر سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی و 

فیلمنامه را از جشنواره فیلم فجر گرفت.
ســروش صحت: بازیگــر و کارگردان ایرانی ســال 1344 در 
چنین روزی به دنیا آمد. سروش صحت سال 77 و با بازی 
در مجموعــه »جنــگ 77« به‌کارگردانــی مهــران مدیری 
به‌عنــوان بازیگــر طنــز مطرح شــد و همزمان نویســندگی 
آیتم‌هــای ایــن برنامه را هم برعهده داشــت. یک ســال بعد و بــا بازی در 
فیلم »شــراره« وارد ســینما شــد. البته بــازی در مجموعه‌هــای تلویزیونی 
مانند »ببخشــید شما«، »قطار ابدی«، »داســتان یک شهر«، »کاکتوس«، 
»زیر آسمان شهر«، »بدون شرح«، »کوچه اقاقیا«، »تب سرد«، »شب‌های 
بــرره«، »ترش و شــیرین«، »زیرزمین«، »چارخونه«، »شــمس العماره«، 
»مــرد هزار چهره«، »ســاختمان پزشــکان«، »پژمان« و »شــمعدونی« را 
ادامه داد که بیشتر آنها هم سریال‌های طنز بودند. فیلم‌های »نان، عشق 
و موتور 1000«، »گاو خونی«، »تقاطع«، »نوک برج«، »نیش زنبور«، »سن 
پطرزبــورگ«، »اکباتان«، »خوابم میاد«، »قانون مورفی« و »جهان با من 
برقص« هم فیلم‌هایی است که با بازی صحت دیده‌ایم. او کارگردانی هم 
می‌کند و سریال‌های محبوب »پژمان«، »لیسانسه ها«، »فوق لیسانسه ها« 

و »ساختمان پزشکان« توسط او ساخته شده‌اند.
آلفونســو کوارون: کارگردان مکزیکــی که با فیلم‌هایی چون 
»فرزندان بشر« و »رما« شناخته می‌شود سال 1961 در چنین 
روزی بــه دنیــا آمد. آلفونســو کــوارون کارش را از تلویزیون و 
به‌عنــوان عوامل فنی آغاز و پس از آن شــروع به کارگردانی 
برنامه‌های تلویزیونی کرد. پس از آن به‌عنوان دستیار چند کارگردان مکزیکی 
فعالیت کرد و بالاخره با ســاخت فیلم »پرنســس کوچک« در ســال 1995 
مــورد توجه قرار گرفت. فیلم بعدی او به‌ نام »انتظــارات بزرگ« با حضور 
ســتاره‌هایی چون رابرت دنیرو و گوئینت پالترو نام او را ســر زبان‌ها انداخت 
و ســال 2004 بــا کارگردانــی »هــری پاتر و زندانــی آزکابان« به‌عنــوان یکی از 
کارگردانان مطرح ســینمای جهان شناخته شد. »فرزندان بشر« که در سال 
2006 ســاخته شد نامزد سه جایزه اسکار شــد و پس از آن با فیلم »جاذبه« 
شهرتش را بیشتر کرد و جایزه اسکار بهترین کارگردانی را برد. »رما« آخرین 
فیلم او که سال 2018 ساخته شد موفق به کسب جوایزی مانند شیر طلایی 
جشنواره فیلم ونیز شد و به‌عنوان یکی از 10 فیلم برتر سال 2018 معرفی شد.

 اد هریــس بازیگــر امریکایی، یحیی کمالی‌پــور روزنامه نــگار، ویلیام 
بلیک شاعر و نقاش بریتانیایی، الکساندر بلوک نویسنده روس، اشتفان 
تسوایگ نویسنده اتریشی و ژان باپتیست لولی آهنگساز فرانسوی هم 

متولد امروز هستند.
ëëدرگذشت‌ها

ژیلا مهرجویی: طراح صحنه و لباس سینمای ایران 8 آذر 
ســال 1392 درگذشت. ژیلا مهرجویی متولد 1324 بود و 
در رشته‌های کارگردانی و جامعه شناسی سینما تحصیل 
کرده بود. از ابتدای فعالیتش به‌عنوان دستیار کارگردان 
و منشی صحنه فعالیت می‌کرد و پس‌ از آن چند فیلم مستند ساخت. 
او کارش را به‌عنــوان طــراح لبــاس از ســال 1368 و بــا فیلــم »هامون« 
آغــاز کرد که بســیار هــم مورد توجه قرار گرفــت و پس از آن هنــر او را در 
فیلم‌هــای »بانو«، »ســارا«، »لیلا«، »بوی کافور، عطر یــاس«، »مارال«، 
»خانه‌ای روی آب«، »صبحانه‌ای برای دو نفر«، »عصر جمعه«، »آتش 
ســبز«، »زادبــوم« و »آدم کش« دیدیم. او برای فیلم‌هــای »بوی کافور، 
عطر یاس«، »خانه‌ای روی آب« و »آتش سبز« سیمرغ بلورین بهترین 

طراحی صحنه و لباس را از جشنواره فیلم فجر گرفت.
 سالروز درگذشت محمد زرین دست فیلمبردار، انید بلایتون نویسنده 
انگلیسی، لسلی نیلسن بازیگر و کمدین امریکایی، مارت بیبسکو نویسنده 

فرانسوی و ریچارد رایت نویسنده امریکایی هم امروز است.

به نام 
تاریخ

و  »تــاج«  ســریال  موفقیــت 
بخصــوص فصل چهــارم آن 
بودجه  نتفلیکس  شــد  باعث 
بریتانیایی  محصــولات  تولید 
را دو برابــر کرده و بــه رقم یک 
میلیــارد دلار برســاند. بودجه 
نتفلیکــس بــرای بریتانیا پس 
از بودجــه تعییــن شــده برای 
امریکا، دومیــن بودجه بزرگی 
است که از ســوی این کمپانی 
تعیین شده و نتفلیکس قصد 
دارد این بودجه را صرف تولید 
بیــش از ۵۰ برنامــه در بریتانیا 

کند. »تاج« با بازی الیویا کلمن در نقش ملکه الیزابت از سریال‌های نتفلیکس است که در بریتانیا درباره زندگی الیزابت دوم و خانواده‌اش 
ساخته شده و رویدادهایی که از اعضای خاندان سلطنتی بریتانیا نشان داده بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

درگذشــت  خبــر  روزهــا  ایــن 
چهره‌هــای بــزرگ و مانــدگار 
بــر اثــر بیمــاری کرونــا همــه 
را غمگیــن کــرده اســت. دیــروز درگذشــت پرویــز 
پورحســینی خبری بود که بســرعت در شــبکه‌های 
اجتماعــی بازتــاب داشــت و عــاوه بــر بازیگــران 
در  کــه  تلویزیونــی  و  ســینمایی  چهره‌هــای  و 
اینستاگرام‌شان با انتشار عکسی از او این درگذشت 
را تسلیت می‌گفتند کاربران دیگر از قدرت بازیگری 
او می‌نوشتند. از خاطراتی که با آثار او داشتند: »‏آقاى 
پورحســینى عزیزم، همیشــه درخشــان و حرفه‌اى، 
جنتلمــن و بــى ادعــا... به دلیــل کرونا از دســت ما 
رفت. چقدر خشمگینم از این روزها، از این بیمارى. 

ایــن  از  خســته‌ام  چقــدر 
اوضــاع. نگوییــد روزهــاى 
خوب م‌ىآیــد. آدم بدون 
و  عزیــزان  و  بزرگترهــا 
قهرمانان و ســتاره‌هایش 
روز خوش می‌خواهد چه 
کار...؟«، »‏لعنــت بــه این 
ویروس شــوم کــه هرچی 
شــریف  و  حســابی  آدم 
ازمــون  داره  رو  هســت 
می‌گیــره، گویــا رســالتش 

جمــع کردن مقربین اســت و دیگر هیــچ...«، »‏‌ولی 
روزی که کرونا رفت، همه جمع بشیم تو یه میدون 
بزرگ، هرکســی عکس عزیزش رو بگیره دســتش، 
بیــاره، دور هــم آه بکشــیم. گریــه کنیــم. بگیم حق 
شــما نبود اینقدر غریب رفتن«، »‏‌پرویز پورحسینی 
هم رفــت. یک دوره‌ای یک جــوری نقش آدم‌های 
عصبی و مرموز رو بازی می‌کرد که تو دل آدم ترس 
می‌افتاد. یادم نیســت اسم فیلمی رو که تو دهه ۶۰ 
ازش دیدم اما هنوز یادمه که کاراکترش پاش قدری 

می‌لنگید و اون صورت خونســرد و بی‌تفاوتش چه 
ترســناک بود.«، »‏۱۸ ســاله بــودم که کارنامــه‌ بندار 
بیدخش رو دیدم. چارسو گوش تا گوش تماشاچی 
بود و من چسبیده به صحنه‌ گرد روی زمین نشسته‌ 
بودم و با دهن باز سرم رو بالا گرفته‌ بودم و جادوی 
حضــور پرویــز پورحســینى و مهــدی‌ هاشــمی رو 
می‌دیــدم در اجــرای اون متــن درخشــان. از خودم 
پرســیدم اگر ایــن تئاتــره بقیه چــی‌ان.«، »‏حاشــیه 
نداشــت؛ و به همان نســبت، محبوبیت و اعتبار چه 
فراوان که داشت. هنوز موقعیت پیچیده بازی‌اش در 
دکتر فاستوس، شمایل رازآلودش در طلسم و وجهه 
شــرافتمندانه‌اش در اولیــن شــب آرامــش، پیش رو 
زنده است. روحش تا ابد رستگار باشد.«، »‏درگذشت 
جریــان ‎کرونــا،  در  ‎پیــران 
پشــت مــا رو خالــی و بــه 
یک گسست نســلی دچار 
می‌کنه. درگذشــت پیران، 
از  ارزشــمند  گنجینــه‌ای 
دانایی، تجربه و عواطف رو 
از ما دریغ می‌کنه و به عدد 
در نمی‌گنجــه. بــه احترام 
پیران، ماســک بزنیــم، در 
فاصلــه  و  بمانیــم  خانــه 
رعایــت  رو  اجتماعــی 
کنیم.«، »‏یادش بخیر ســال ۷۸ یکسال شاگردیتون 
رو کردم اســتاد. چقدر کیف می‌کردیم سرکلاستون. 
کلی افتخار بود واســه ما شــاگردی شــما. روزای آخر 
گفتید برای فیلم مریم مقدس انتخاب شدم و دیگه 
نمی‌تونــم ســر کلاس کنارتــون باشــم. یادمه چقدر 
حالمون گرفته شــد«، »‌‌‎کرونا این قاتل زنجیره‌ای باز 
آدم کشــت.«، »‏‌انگار مــا در مقطعــی از تاریخیم که 

هــر روز و هــر روز شــاهد قتــل عام 
هستیم... هر روز! هر روز ...«

هشتـگ

#پرویز_پورحسینی

قــول  بــه  یــا  جمعــه  حــراج 
خارجی‌هــا بلک فرایــدی که 
دیروز برگزار شد مثل هر سال 
بــا بحــث و انتقادهای زیــادی همراه بــود. در کنار 
کســانی که خرید می‌کردند، کاربــران زیادی از این 
که فروشــگاه‌های آنلاین تخفیف‌های غیرواقعی 
می‌نوشــتند:  می‌گیرنــد،  درنظــر  اجنــاس  بــرای 
»‏تفــاوت بلک فرایــدی با بقیه‌ روزا اینه که بیشــتر 
حســرت می‌خــورم چــون حتــی وقتی یــه جنس 
نمی‌رســه  پولــم  هــم  می‌خــوره  آف  درصــد   ۵۰
رو  تومانــی  بــرد ۱.۸۰۰.۰۰۰  »‏مــادر  بخرمــش.«، 
قیمتــش رو زدن ۳.۴۰۰.۰۰۰ تومــان. بــا تخفیــف 
بلک فرایدی ۱.۸۱۰.۰۰۰ تومــان. با ده هزار تومان 
ســود بیشــتر«، »تخفیف‌های چندتا سایت ایرانی 
به مناسبت بلک فرایدی رو چک کردم. متأسفانه 
بیشــتر قیمتــا رو بــردن بــالا که درصــد تخفیفش 
الکــی جذاب برســه. قبــل از خرید هــر محصولی 
ســرچ‌ کنید توی گوگل و ترب‌ و... قیمت واقعی رو 
ببینید.«، »‏هرســال جوگیر می‌شن از بلک‌فرایدی 
خریــد می‌کنــن؛ دقیقاً عین هرســال هــم متوجه 
می‌شــن کــه دیجی‌شــاپ‌های ایرانــی قیمت‌هــا 
رو دســتکاری کــردن. حــالا نوبت اسکرین‌شــات و 
شــکایته.«، »‏یکــی از نشــانه‌های گرانفروشــی در 
ایران همین ‎بلک فرایدی است یعنی فروشندگان 
تا امروز می‌توانســتند  کالایشان را ارزانتر بفروشند 

امــا گران فروختــه ‌اند والا بــازار و 
اقتصادی که با بــازار آزاد مبادلاتی ندارد چرا باید 
بلاک فرایدی داشــته باشد؟«، »‏تخصص خاصی 
داریم مزخرف‌ترین رسوم سرمایه‌داری امریکایی 
رو وارد و »بومی‌ســازی« کنیــم.«، »‏بلــک فرایدی 
برای خارجیاســت، ما هر روزمون قیمت اجناس 
امــروز نســبت بــه فــرداش ۵۰ درصــد تخفیــف 
خــورده«، »‏بلــک فرایــدی تــو ایــران اینطوریه که 
هرچی آشــغال تــه انبار مونده یــا مرتبط با فصل 
نیســت  یــا انقضــاش دو مــاه دیگــه اســت رو آف 
می‌زنــن«، »‌‎بلــک فرایــدی خوبه ولی حواســتون 
باشــه از ذوق تخفیف هــر کوفت و زهر مار بنجلی 
رو نخریــن. آنلاین شــاپا قشــنگ واســه ایــن یکی 
دو روز کمیــن کــردن واســه جیب مــردم.«، »‏حالا 
فروشــگاه‌ها می‌خــوان جیــب ملــت رو بزنن ولی 
خود ملــت هم نمی‌فهمن این ‎بلــک فرایدی که 
تــو ایران اداشــو درمیارن، ربطی بــه مدل خارجی 
نداره؟ اونجا واقعاً تخفیفا خفنه ولی اینجا جنسی 
کــه چاربرابــر گــرون کــردن و نیــم برابــر ارزون‌تــر 
میدن«، »‏ببینین دوســتان،‎ بلک فرایدی هدفش 
اینه که همه بتونن قبل سال نو میلادی هر چیزی 
که لازم دارن رو با قیمت پایین‌تر تهیه کنن و سال 
نو رو با شادی بیشتری شروع کنن. حالا شما که تو 
ایــران الان آف بلک فرایدی می‌زنــی و دم عید ٦ 

برابر می‌فروشی اسمت چیه؟«

ماجرا

تخفیف‌های الکی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

به انگیزه سی ودومین جشنواره تئاتر استان هرمزگان

نگاهم به دریاست تا کسی آب نبرد
اواخــر آبــان به‌عنوان منتقد در فضای مجازی شــش 
نمایش از سی‌و‌دومین جشنواره تئاتر استان هرمزگان 
را دیــدم، پدیده تازه‌ای که فقــط در دوران کرونا معنا 
پیــدا می‌کرد... هرچند چنیــن تکنیک پخش تئاتری، 
از ســال‌های دور به شکل تلویزیونی در ایران ما اتفاق 
افتاده است و در سال‌های پایانی دهه 30 نیز به‌دلیل 
نداشتن سیستم ضبط و نگهداری، چهارشنبه شب‌ها 
گروه‌های تئاتری مقابل دوربین تلویزیون به‌طور زنده 
بــازی می‌کردنــد و مردم شــهر تهــران از ایــن تئاترها 
بهره‌مند می‌شــدند. حالا هم منتقدان و تماشــاگران 
این تئاترها هر یک در خانه‌های خود و در شهرهای دور و نزدیک نشسته بودند 
و از طریق صفحه موبایل و با ورود به ســایت جشــنواره یا صفحه اینســتاگرام 

گفتــم:  بودیــم.  خجســته  اتفــاق  ایــن  شــاهد 
»خجســته«؛ از این جهت است که مدت‌ها بود 
تئاتر ندیده بودم و یکباره با دیدن همین شش 
کار آن هــم از طریــق فضــای مجــازی، دوبــاره 
مــرا ذوق زده می‌کرد که مخاطب تئاتر هســتم 
و بــه قــول معــروف؛ »کاچــی بــه از هیچــی«... 
کارهایــی هم که دیــدم تقریباً در یک ســطح با 
کمی اختلاف بودند و همگی از ارزش متوســط 
بــه بالایــی برخــوردار بودنــد و فقط کار حســن 

سبحانی که کارگردان بنام و دارای پیشینه هرمزگانی است یک سروکله بالاتر 
به شمار می‌آمد. نمایش »نگاهم به دریاست تا کسی آب نبرد« که در همان 
نگاه نخســت، یادآوری می‌کند »مرغ غمخوارک« یا »بوتیمار« را که پرنده‌ای 
پیوسته در کنار دریاست و از آب دریا نمی‌خورد بلکه آن آب تمام نشود... حالا 
در اینجــا نیــز، ســربازی در ســنگرش دارد نگهبانی می‌دهد کــه آب دریا تمام 

نشــود و از آن ســو نیز همســرش دچار یک بیماری است که باید خود را به آب 
دریا برساند تا درمان شود... سال‌ها از زمان جنگ گذشته و سرباز در سنگرش 
نگهبان دکل‌های نفتی هم هست و از جایش جنب نمی‌خورد مگر فرماندهان 
ارشد او را از این مشغله آزاد کنند. از این سو نیز مادر و همسر این باور را دارند که 
پسر و همسرشان زنده است، با آنکه تمام اطلاعات موجود دال بر کشته شدن 
اوست. همین باور که در یک فضای وهم آلود دوسویه دارد روایت می‌شود ما 
را بر آن می‌دارد که باور کنیم در آن پایان، برگشــت ســرباز به خانه مادری اش 
یک اتفاق ممکن است. این متن از نوشته‌های رضا گشتاسب است که همانند 
دیگر آثار این نویسنده در فضای جادویی و وهم آلود می‌گذرد و شاید اکثر آثار 
جنوبی در این دو ســه دهه اخیر برخوردار از چنین حال و هوایی باشــند و این 
اثر هم برگرفته از ســبک رئالیسم جادویی است که جنوبی‌ها هم در ادبیات و 
هم در تئاتر از این نوع فضای سیار بهره می‌برند و این کار هم بخوبی توانسته 
از فضای اســطوره‌ای و غیابی انسان‌ها و اعتقاد 
به تــداوم زندگــی روح به‌دنبــال ارائــه باورهای 
نزدیــک به یقیــن باشــد و در فضایی شــهودی 
مخاطبانش را دچار شــگفتی کنــد. در اجرا هم 
حسن سبحانی از موسیقی و آیین‌های سوگ و 
شــادی هرمزگان بهره لازم را برده که در شــکل 
گرفتن درامش بتواند از این عناصر کارآمد برای 
شیرازه یافتنش سود ببرد و اتفاقاً هم به قاعده و 
درســت از اینها در خطوط اصلی و برپا ساختن 
موقعیــت اســتفاده کرده و زیبایی شناســی و باورمنــدی اثر را دوچنــدان کرده 
است. همچنین در هدایت بازیگران و بهره‌مندی از نور، لباس و صحنه موجز 
نیز به‌دنبال یک بیان مؤثر بوده و چنین نیز می‌شــود. نمایشــی کــه ما را دچار 
جادویی از بودن بر پایه باورهای ریشه دار انسانی می‌کند و دنیای دیگری که ما 

دقیقاً نمی‌دانیم چیست، در این اجرا بازنمایی می‌شود.

پنجره رو 
به دیوار

رضا آشفته
منتقد تئاتر

 مطالعه و اهمیت تبدیل شدنش 
به ارزش اجتماعی

اوضاع بازار کتاب، خراب است. این جمله 
را حتماً یــا در برنامه‌های کتاب‌محور رادیو 
لای  بــه‌  لا  در  یــا  شــنیده‌اید،  تلویزیــون  و 
صفحات روزنامه‌ها و نشریات به چشمتان 
آمده اســت. واقعیتــش را بخواهید حال و 
اوضاع صنعت نشر و بازار کتاب، هیچ‌وقت 
چنــدان تعریفی نداشــته اســت. تیراژهای 
چندصــد نســخه‌ای، آن هــم در مملکتــی 
که بــالای 80 میلیــون نفر جمعیــت دارد، 
گویای این واقعیت اســت؛ صنعت نشر که 
ســالانه فقط حول و حــوش 3000 میلیارد 
تومان بهای پشت جلد کتاب‌های تولید شده‌اش است )این رقم 
را حتماً به یاد دارید؛ معادل اســت با رقم اختلاس تاریخی ســال 
90 کــه در فضــای رســانه‌ای کشــور، جنجال‌های زیــادی به‌ همراه 
داشــت.( و بنا به گمانه‌زنی‌ها )هیچ آمار دقیقی دراین‌باره وجود 
ندارد!( تعداد فروشگاه‌های عرضه تولیداتش در سراسر کشور، از 

مرز 1000 کتابفروشی فراتر نمی‌رود.
* حــال بــازار کتــاب خوب نیســت، اما چــرا؟ عوامــل مختلفی در 
چرایی این وضعیت دخیل‌اند اما همان پاســخی که پیش از همه به 
ذهنتان می‌دود، دقیق‌ترین و درســت‌ترین جواب است: »اکثر مردم 
کتــاب نمی‌خوانند.« این واقعیت را آمار رســمی هــم تأیید می‌کند؛ 
آماری که از تنها 12 دقیقه ســرانه مطالعه هر ایرانی خبر می‌دهد! از 
من خبرنگار کتاب اگر می‌پرســید؛ من به همین 12 دقیقه هم شــک 
دارم اما بگذارید این مســأله را با یک پرســش از خود شــما؛ شــمایی 
که احیاناً نظرتان به خواندن این یادداشــت جلب شده و آنقدر اهل 
مطالعه هستید که به اینجای متن رسیده باشید، روزانه چقدر کتاب 

می‌خوانید؟ چقدر از 12 دقیقه بیشتر یا کمتر؟
* همیشــه بــه اینجــای بحث کــه می‌رســیم، دیگر وقــت عذر و 
بهانــه اســت: »ای آقــا... کو وقــت!؟ کــو دل و دماغ؟ کو پــول کتاب 
خریدن؟« اما اگر این ســه بهانه را یــک‌ بار دیگر با خود مرور کنید، 
خودتان به صحت و حقانیتشان شک خواهید کرد. یعنی به اندازه 
12 دقیقه در روز هم وقت ندارید؟ دل و دماغ همه کاری  دارید، الا 
مطالعه؟ یعنی ماهانــه 20 هزار تومان هم نمی‌توانید برای خرید 
کتاب کنار بگذارید؟ اجازه بدهید هیچ کدام از این بهانه‌ها را قبول 

نکنم. خودتان هم اگر با خودتان صادق باشید، قبول نمی‌کنید.
* مطابق با آخرین آمارگیری نفوس و مســکن در ســال 1395، 
بالغ بر 13 میلیون و 613 هزار و 651 نفر در کشور دارای تحصیلات 
عالی بوده‌اند. این رقم قطعاً در ســال1399، به مراتب بیشتر بوده 
اســت. همچنین جمعیت   دانشــجویان در ســال‌ جاری نزدیک به 
چهار میلیون نفر برآورد می‌شود. جمعیت کل باسوادان کشور نیز 

قریب به 98 درصد جامعه را دربر‌گرفته است. 
* بــا اتــکا به این آمار و ارقــام، می‌توان به وجــود ظرفیت‌های 
بالقوه کشــور برای ارتقای سرانه مطالعه  صحه گذاشت. هرچند 
کــه کتابخوان شــدن، یــک فرآیند درازمدت اســت کــه در بهترین 
حالــت خود بایــد ریشــه در کودکی و نوجوانــی بدواند؛ امــا از این 
تعداد باســواد و تحصیلکرده که دســت‌کم بــه فراخور مطالعات 
درســی، با کتابخوانی غریبه نیســتند و می‌شــود عادت مطالعه را 

در آنها زنده کرد.
* ترویــج کتــاب و کتابخوانــی، یکــی از اهداف مهــم نهادهای 
دولتــی فعــال در حــوزه فرهنگ بوده اســت، اما این امــر، چگونه 
محقــق می‌شــود؛ یعنــی چطــور می‌تــوان کتــاب و کتابخوانــی را 
و  بنیادی‌تریــن  نگارنــده،  بــه عقیــده  کــرد؟  ترویــج  در جامعــه 
زیرســاختی‌ترین روش یــا بهتر اســت بگویــم اصلی‌ترین اقدامی 
کــه می‌شــود در ایــن زمینــه انجــام داد، چیســت؟ بلــه؛ ارتقــای 
ارزش مطالعــه و کتابخوانــی، نزد خانواده‌ها. مســأله اینجاســت 
کــه همچنــان، خواندن بــرای ما یک ضرورت ارزشــمند نیســت. 
اگر روزی رســید که کتاب‌خواندن در جامعه، به‌عنوان یک ارزش 
شــناخته شــود، آن‌وقت می‌تــوان انتظار داشــت که بــازار کتاب و 
صنعت نشــر در کشــور رونق بگیرد. این کار، فراتر از حد ساخت و 
انتشار تبلیغات کتاب یا ناشر است و تنها با برنامه‌ریزی‌های کلان 

در سطح مدیریت فرهنگی کشور تحقق می یابد.

مجموعه داستانی درباره آدم‌هایی شبیه خودمان
و  می‌آینــد  کــه  واگن‌هایــی  و  متــرو  قطارهــای 
می‌رونــد به‌اندازه یک‌به‌یک مســافران خسته‌شــان 
داســتان‌هایی دارنــد کــه می‌تواننــد بهانــه‌ای بــرای 
تألیف کتاب‌های بی‌شــمار شوند. در این بین برخی 
نویســندگان متوجه این مخزن انبوه از سوژه هستند 
و اغلــب ســرنخ تألیــف مخلوقــات ادبی‌شــان را از 
گفت‌وشنودهای مسافران می‌گیرند. شبیه کاری که بهناز جلالی‌پور در کتاب 
»استاد معین محترم است« انجام داده؛ این مجموعه داستان دربردارنده 
ماجراهایــی برآمده از زندگی آدم‌های واقعی اســت. یکی از همان هزاران 
مســافری که هرروزه با مترو و تاکســی به این‌ســو و آن‌ســوی شهر می‌روند و 
برای دقایقی بخش‌هایی از خود واقعی وزندگی‌شــان را بی‌هیچ واهمه‌ای 
با نفر کناری‌شــان به اشتراک می‌گذارند. البته جلالی‌پور هم در قالب یکی 
از همــان مســافران بــه جمــع‌آوری ســوژه داســتان‌ها دســت‌زده، آن‌هم با 
فال‌گوش ایستادن کنار آدم‌هایی که گاه مسافر بوده‌اند و گاهی هم میهمان 
یکی از کافه‌های شهر. بنابراین بهتر است از همین ابتدا بدانید که در »استاد 
معین محترم است« با تخیل صرف نویسنده طرف نیستید بلکه قرار است 
از اتفاقاتی بخوانید که ممکن است حتی رد پایی از خودتان یا اطرافیانتان 
هــم در آن باشــد. ایــن مجموعه فــارغ از چگونگی شــکل‌گیری‌اش ویژگی 
مشترکی هم دارد؛ اینکه شخصیت‌ها و بازیگران عمده‌اش را زنان تشکیل 
دادنــد؛ منتهــا نــه شــبیه آنچه 
که طــی ســال‌های فرمانروایی 
مردان بر ادبیات معاصرشاهد 
مجموعــه  ایــن  در  بوده‌ایــم، 
خبری از تلاش برای به تصویر 
تقدیــس  چهره‌‌هــای  کشــیدن 
زنــان  از  زجرکشــیده  یــا  شــده 
نیست. حتی نویسنده درصدد 
خــال  در  کــه  برنیامــده  ایــن 
به‌دنبــال  داســتان‌ها  روایــت 
کســب یــک نتیجه یــا قضاوت 
و  قهرمان‌هــا  دربــاره  خــاص 
شخصیت‌های موردنظر باشد. 
خوانــدن ایــن کتــاب فرصــت 
خوبی است برای شناخت بیشتر آدم‌هایی که ممکن است هرروزمان، کنار 
آنان در تاکســی یا واگن مترو شــروع شــود؛ بی‌آنکه بدانیم روزگار بر آنان و 
زندگی‌شان چطور می‌گذرد؛ دنیایی زنانه، مملو از قصه‌ها و روایت‌هایی که 
گویی هزار سال هم کش بیاید، تمام نمی‌شود. کتاب »استاد معین محترم 
اســت- مجموعــه متــرو نوشــت‌ها - تاکســی نوشــت‌ها - کافه نوشــت‌ها« 

هستند که از سوی نشر روزنه در اختیار علاقه‌مندان قرارگرفته است.

حوالی 
کتاب

هادی حسینی‌نژاد
روزنامه‌نگار

چی بخوانیم

عکس  نوشت


